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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  موسوی

 ٢٠١٩ اگست ٠۶

  
  "قسمت اول"

  مختصری بر، دروغ ھای
  صدراعظم سلطان علی کشتمند" جناب"

٧  
  

  :به ادامه گذشته

  . . . " يک چيغ کوتاه از دھنش بر آمد  گفت و با ھر دو دست روی خود را پيچانيد واينرا"

ورد ببرک  ا خود در م يران، ب در ھمان صفحه ضمن تذکر بعضی اقدامات عملی جھت جلو گيری از کشتار مزيد اس

  :چنين می انديشد

در ! ای ببرک، ببرک" ...  و چق لحالا معلوم شد که ت ه اسيران رذي وديم ک رده ب د ک ا خود عھ م، م از ھ  ھستی و چلب

د وتسليم ش زی نمی گ زور . يمئه را چي سان کم ه ان د ک ه ان ازخوب گفت م چلب رحم است و ھ م بي از و -."ھ ل ، چلب  رذي

  -بيرحم

  :در ھرات می افزايد" حدخا"در دوام توضيح جنايتھای" ٢۵٩ "ۀدر صفح

  – چوچه ھای سگ -"نجيب. . . ًھمۀ اينھا که ھستند چوچه ھای سگ ھستند، مخصوصا اين "

  :ول رفيع می نگارداز ق" ٢۶٢ "ۀدر صفح

  »"ببرک را ھم ھمين طور حساب کن: "  اضافه کردم- گفتۀ وی -، من ھم به وزن "نجيب روباه بويناک"« 

انواد بعد از آن" ٣٢۵"در صفحه الای يک خ ان ۀکه طی چندين صفحه قبل، تجاوز جنسی سربازان شوروی را ب  افغ

ي شاء ، شرح و تقب انواده را اف ام اعضای خ ر شريفاو قتل عام تم ه و ضد اخلاقی نح می دارد و از موضعگيری غي

اداکتر نجيب که گ اس سربازان شوروی وي تفاده از لب ا اس منان انقلاب ب ان عمل ننگي دش د، چن ده ان ی را مرتکب ش ن

ل  ه شب قب شتمند ک ا ک ًمتأثر و عصبانی شده او را با لحن درشتی مجددا در جريان قضايا قرار می دھد، ديدارش را ب

بود، بيان می دارد؛ وی بعد از آن که تمام فاجعه را برای کشتمند شرح " کريمه کشتمند"مھماندار خانمش ) ص٣٢٠(

  : جلسه را چنين گزارش می دھدۀمی دھد، ادام



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ا" ز ھ شود و چي ه سخن ک ود لب ب اموش نشسته ب ن لحظه خ ا اي ه ت شتمند ک تئک تيم گف ه انتظار نداش يس . ی را ک رئ

ردحکومت به جای اين که عذ يح ک راد ملکی را تقب و( ر خواھی ما را بپذيرد با وجودی که تجاوز ما به اف و گ ا ئت ی ت

د -!!آنوقت ارتش اشغالگر با نيرو ھای نظامی سروکار داشتند و اين بار اول است که با مردم بی سلاح طرف شده ان

دکه لاکن يک مقدار اين گناه را به گردن خود افغانھا انداخت، گويا اين )-موسوی ی نظم ان ردم ب ه   افغانھا خود م و ب

ا معذرت خ م از م ساعد می شود، او ھ ين حوادثی م رای چن ه ب ا -"واستھمين خاطر زمين ی و وقاحت ت ی غيرت  ب

   موسوی-ت که برای ستر جنرال نيز قابل انتظار نبوده و نمی توانسته باعث شگفتی اش نگرددحديس

اب"بلافاصله بايد افزود که شايد منظور ی و عضودفتر کش" جن اون شورای انقلاب يس حکومت، مع ه حيث رئ تمند ب

ته "( حدخا"سياسی  در آغاز جلد سوم کتابش، ادعا می کند که گويا در امور امنيتی ھيچ گونه تماس و مسؤوليتی نداش

  .از بی نظم بودن افغانھا نظميست که در ھمچو مواقع خانمھای پرچمی از خود بروز می دادند) است

  !يزخواننده عز

د، در فرھنگ  ی از يک پرچمی ھيچ جای تعجب ندارد، چه ھمانطوریئچنين ادعا ده خواھيم دي که طی صفحات آين

مار می رودۀ دروغ و ديده درائی از جملاين ميھن فروشان ه ش ذيريش عضويت ب ی "از منظور .  شرايط اساسی پ ب

اررم" اه آلودننظمی گ ۀ خونين و جنايتب روری ساعت دوازده(دم ما در حادث اردھم فب يم روز چھ وده ) ١٩٨١ ون آن ب

رای متجاوز!" استاد اناھيتا"است که در مکتب  ستند ب ستند و نمی توان ه، نمی دان ه ادرس دلبری و عشق نياموخت ن ب

ند) سازمان زنان پرچم(عفت و ناموس شان چون برخ اعظم  اوز بعدی باش از . در صف ايستاده و منتظر نوبت متج

تند " جانھا"و ديگر " کريمه جان کشتمند، اناھيتا جان"ما  نظم " بی نظم"، اگر مردم کشتمند " جناب"ديد  را می داش

الهسه زن، دو مرد پير(، قضيه به کشتار)سابون زده دراز می کشيدند(و به عبارت عوام  ا ده س )  و ھفت طفل شش ت

ه خوبی  تن" ١۶" و خوشی!! نمی کشيد و ھمه چيز ب انی رف روری و مھم شتمندريمک"فب انم" ه ک دار ھای خ !! و دي

ا، " بی نظمی"ش مجبور نمی شدند از "خاد" و رئيس يأت روسی خاتمه يافته، رئيس حکومتاز ھ" راتبزاد" ردم م م

ردازم، لازم می " نظم"کشتمند و " ناموس داری"قبل از آن که در اينجا بيشتر به . عذر خواھی نمايند ادعائی شان بپ

ددانم تا شرح ماجرا را اول ه ملاحظۀ خوانن رال روسی ب م جن شان صميمانه تقاضا ۀ از قل انيده از اي ن سطور رس  اي

  .را به خاطر داشته باشد کشتمند و اين روشنگری مختصر، ھميشه آن" جناب" نوشتۀ ۀنمايم تا حين مطالع

  :چنين می خوانيم" ٣١۶"ۀدر صفح

ازده" ١٩٨١" دوم روز چھاردھم فبروریۀدر نيم" ری يک گروپ ي ه، تحت قوم نف دک کشف فرق وماز کن ده ل ی ړن

ا سه زن جوان ، ۀو گروپ گزمه به خاطر گوسفند از ديوار خان" ک"که  وقتی" .... ک"بريدمن  د آنج  گلی بالا رفتن

ه و ... رد ضابط که نتوانست شھوات خويش را پنھان نمايد خ....  سفيد دو مرد ريش بالاپوش عسکری خود را انداخت

  .ن دويدبه قصد گرفتن يک ز

  .بچه ھا زود شويد، آغاز کنيد

د ن تجاوز دو ساعت . انترناسيوناليست ھای ما در حضور ريش سفيدان و اطفال تا آخر به عزت زنان تجاوز کردن اي

د،  ادران خود بودن ه م تار کمک ب ه و زاری خواس ا گري د ب رده بودن رار ک تمام جريان داشت اطفال که در يک کنج ف

ن–دند، به در گاه خداوند تضرع می کردند بر ايشان رحم کرده، ايشان را حفظ نمايد ريش سفيدان که می لرزي ه   اي ک

ه در ھمچو مصيبتی  در آن دو ساعت ريش سفيدان چه می گفتند و چه می کشيدند فقط کسی می تواند آنھا را بفھمد ک

   موسوی-دچار شده به ويژه افغان باشد
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ز ت آن زنی را زد که اندکی قبل بر ع، نخس"آتش"رد ضابط امر کرد بعد خ د ديگران را ني ود، بع زتش تجاوز شده ب

ي) گلوی سامويلينکه دک دک می پريد(کشتند  انکی ماش الا، نبعد از ت يدند، ک ا پاش رده ھ ر م د و ب ل آوردن دار تي  زرھ

  "بودند گلين او سوخته ۀنريب را در آتش افکنده يک جا با خالباسھای کھنه و ھست و بود آن دھاتی غ

  ! عزيزۀخوانند

اب  داريم از جن شتمند"مگر من و امثال من حق ن رار داشت " ک يھن فروشان ق ان در رأس حکومت م ه در آن زم ک

وده شده، از " جناب"مردم ما چه بود؟ نکند " بی نظمی"بپرسيم که منظورش از  ايشان بر آن باشند که زنان عفت رب

کشور " ئی آن حزب، دريک خط سوار تانکھا شده دل تمام سربازان نظم پرچمی ھا پيروی و چون تن فروشان حرفه

ستی"را که به اجرای " دوست اقی" وظايف انترناسيونالي ين اتف ا چن د ت ه دست می گرفتن تند ب ه !! شان اشتغال داش ب

  .به دروغ پردازی نمی گرديدند" خاد "رئيسصدراعظم مجبور به عذر خواھی و " جناب"وجود نيامده 

  !مندکشت" آقای"

وچ،  ا ازبک، بل زاره ت ا تاجيک و از ھ شتون ت ان از پ آيا می دانيد چنين نظم پرچمی گرايانه را در فرھنگ ملت افغ

را  چه می گويند؟ اگر وابستگی ھای حزبی تا اکنون مانع از آن شده که آن را درک کنيد ، پس بدانيد که آن... ترکمن 

  . گويندمی  بی ناموسی

  !!صدر اعظم صاحب" جناب"

ای ھمين  ان ، رفق ام افغ ه ن د و ب ان نظمی بودن ا دارای چن ستانترناسوي"که پرچمی ھ ام وظايف " نالي ا انج شان را ب

ه در –می گرفتند ننگش ما را کافيست " دل به دست"، "انترناسيوناليستی از نوع پائين ناف" زود ک د اف  بلافاصله باي

  -.را برای برادران دينی خويش واسطه می شدند!!" فشري"، احزاب اسلامی نيز در کل اين شغل "حدخا"کنار

اب "وقتی انسان طرز ديد ا ادعای " جن د و ب دی"صدراعظم را می خوان ران و " غوربن ھا دخت ه حزب طی مارش ک

ا شاپيش صفوف تظاھرات ج ته و در پي ان را آراس وم یزن د مفھ رد می توان ه يک کل در نظر گي ه مثاب د ب  می دادن

  .يد پرچمی ھا دريابدمبارزه و نظم را از د

ا " نظم"عتقاد به ھمان انکند  ه ب وده ک ه مجم" سدالله سروریا"باعث آن ب ر اخلاقی اش علي ات غي ام اجحاف ا تم ع وب

شتار " کريمه کشتمند"زندانيان و عليه پرچمی ھا در کل و خانم  ه ک ديگر ب به شکل خاص، کنار آمده و دوشادوش ھم

دعيان " بی نظمی"ناموس داری به " پرچم" خودتان در فرھنگ ۀه به گفتچ. خلق دلير افغانستان ادامه داديد ا و م معن

  .را نشايد تا از آن عدول کنند" نظم آنچنانی"

  .از صاحب اين قلم است" ـــــــ"در نقل قول ھای صفحات قبل، تکيه روی کلمات با علامت: تذکر

مطالب زياد و ارزشمندی " پرچمی ھای نمونه"ھر چند نويسندگان ديگری نيز راجع به خصوصيات و کرکتر جمعی

دازه نگاشته اند، مگر به علت تشابه شناخت ھا و اجتناب از به درازا  ين ان ه ھم ن مختصر ب شيدن اي  ۀ مشت نمون-ک

وز. اکتفاء می نمايم -خروار ه ھن اب" در صورتی ک افی" جن ا  صدراعظم آن را ک ز ب م را ني ن قل د و صاحب اي ندانن

ان  س–" د آقايفومحم"رد تھاجم قرار دھند، می توان شناخت مو" بی نظمی"چوب  شاور نظامی شوروی در زم رم

ی، ، گروموف، دستگير پنجشيری،-حاکميت نجيب ی عظيم ب، نب رادر نجي ساتش را در -ب ان جل ی جري ژه وقت ه وي  ب

رم-ن غربیا، محقق-شرح می دھد" فريد مزدک"و "ببرک"مسکو با  ام نمی ب ان ن سندگان افغ د  از نوي ا از دي  چه آنھ

ستان -اند" بی نظم "ً حتما مپرچ ردم افغان ر نظر م ه والات ه را  واز ھم رار داددر زمين د نظر ق اه در حد . م چه ھرگ

اب"به آن معنا که منظور نظر " نظم و بی نظمی"امکان به يک نظر سنجی راجع به  ين " جن شتمند می باشد، در ب ک
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ردم و صدراعظم ب" جناب" مردم ما پرداخته شود؛ رچم"ه يقين خواھد ديد که واژه ھا در فرھنگ م اب پ " فرھنگ ن

  .متمايز و متضاد ھمديگر اند

ل اب مث ناخت از يک پرچمی ن شتمند و " صفاتی را که استر جنرال ماريوف و ھمکارانش برای ش ب، ک رک، نجي بب

  : به کار برده و ايشان را بدان متصف دانسته می توان چنين رديف نمود..."

ا-١ ق، – ٢پلوس،  چ ل، -٣ احم رابی، – ۴ تنب صيت، – ۵ ش عف شخ ل، – ۶ ض وار، – ٧ محي و و خ  – ٨ ترس

 – ١۵ چوچه سگ، – ١۴ منافق، – ١٣ دروغگو، – ١٢ چاکر پيشه، – ١١ مکار، – ١٠ نيرنگ باز، – ٩فريبکار، 

اور،  بی اعتبا– ١٩، )لجوج، خيره سر( ضدی– ١٨، )لومپن( بد معاش – ١٧ نادان، – ١۶جاسوس،  ر و غير قابل ب

 سقوط – ٢۵، )به مفھوم زشت آن( حيوان – ٢۴ سنگ دل، – ٢٣ پيمان شکن، -٢٢ کله کدو، – ٢١ پر عقده، – ٢٠

سانی،  ردن ارزش ھای ان اره و ھرزه، – ٢۶اخلاقی و زير پا ک ان – ٢٧ زن ب اب" سرانجام از زب صدراعظم " جن

  .به ھمان مفھومی که در متن آمده است" بانظم"

  :ختم اين بخش دو نکته را می بايد تذکر داددر 

رچم را از نزديک و در " صديق"اثر " نجيب را بشناسيد" کتاب -١ ران پ ه شخصيت يکی از رھب برادر نجيب را ک

  .می بايد به خاطر داشت" پرچمی ناب"زندگی روزمره تجربه و لمس کرده، جھت شناخت از کرکتر يک 

  .ا نبايد ناديده گرفت خاستگاه طبقاتی بخش عمدۀ حزب ر-٢

                                                                ادامه دارد

  

 


